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 گراییگرایی و اسلامالملک: تلفیقی از ایراناندیشه سیاسی خواجه نظام

 2شهریار فرجی نصیری ،1الدین گیلانینجم

 چکیده

، ایرانگرایی محض او اصرار دارند بر ،الملکخواجه نظام ی سیاسیِاندیشه پردازانِاگرچه برخی از نظریه

گرایی و الملک، تلفیقی از ایرانسیاسی خواجه نظامی توان گفت اندیشهمی ،نامهولی با استناد به سیاست

توان بازتاب . هرچند نمیباشدمیتسامح فکری خواجه در این زمینه  بیانگرباشد و این اندیشه می گراییاسلام

های ایران باستان را انکار کرد، ولی در ها و اندرزنامهنامهی ایرانشهری و تأثیر مستقیم خواجه از تاجاندیشه

برای از زبان پادشاهان و بزرگان ایران باستان، که خواجه  هایینامه، همسنگ با حکایتی جای سیاستجا

های اسلامی دارند نیز سخن به میان مایههایی که بُنی سیاسی خود دارد، از داستانبیان و تفسیر اندیشه

کند، از عدل عمر، بیان می و ملوک عجم هایی راجع به عدل انوشیرواناگر داستان عنوان نمونه،آورد. بهمی

ی برخورد پیامبر و یارانش اگر از شیوهآورد. ی دوم مسلمین و عمر بن عبدالعزیز نیز سخن به میان میخلیفه

گوید، در پی آن حکایتی از پادشاهان ایران باستان در روز جشن مهرگان و نوروز بیان با قاضیان سخن می

ی سیاسی همچنین برای نکوهش زنان در اندیشهکند. ایتی از عُمار بن حمزه بیان میکند. سپس در ادامه حکمی

در این مقاله سعی کند. های ایرانی و اسلامی استناد میخود، به کلام بزرگمهر و پیامبر )ص( و دیگر شخصیت

فوق پرداخته تحلیلی، به شرح و بسط مطالب  -نامه و به روش توصیفیبر آن است که با استناد به سیاست

 شود.

 .، ایرانشهریگراییگرایی، اسلامی سیاسی، ایرانالملک، اندیشهنظامواژگان کلیدی: خواجه
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 مقدمه

 کهنه آنگونهالملک توسی، ی سیاسی خواجه نظامشود، اندیشهنامه استخراج میکه از متن سیاستآنگونه

آنگونه که هیبرت دارک  ( و نه94: 1386، تنها رنگ ایرانی دارد )طباطبایی، پنداردمیسید جواد طباطبایی 

های پندارند، تحت تأثیر اندیشه(، می168-169: 1389( و فیرحی )22: 1389نامه( )طوسی، )مصحح سیاست

. چراکه متن باشدگرایی میگرایی و اسلامتلفیقی از ایراننامه، ایران باستان نبوده است؛ بلکه باید گفت سیاست

هایی ها و حکایات پادشاهان ایران باستان با آیات قرآنی و احادیث و داستاننامه تلفیقی از داستانکتاب سیاست

کند با استفاده از تجارب یدر واقع خواجه تلاش مباشد. از پیامبر و خلفا و بزرگان صدر اسلام می

دشاه را اندرز دهد و به آبادانی کشور کمک کند پا ،داری ایرانیان باستان و سیره و سنت اسلامیحکومت

سهم بزرگی باشد که ی سرزمین توس میتوسی، زادهالملک خواجه نظام (.9: 1392سروی، )اسلامی و خواجه

رسد که خواجه بنابراین طبیعی به نظر می ؛داشت در زنده نگه داشتن، تاریخ، زبان، فرهنگ و هویت ایران

در مقام نظری و عملی اهان و نیاکان خود را فراموش نکند. علاوه بر این، او تجارب مثبت و رفتار نیک پادش

که معتقد است رافضیان و اسماعیلیان و کسانی که سابقانِ اسلام  باشدسنی مذهب می آیینیک مؤمن راست 

و نباید در کادر اداری استخدام شوند  (142: 1358من دین و ملحد هستند )قزوینی، کنند، دشرا لعنت می

اندر پژوهش کردن و بر رسیدن »نامه: فصل هشتم کتاب سیاستاو حتی در . (191: 1394)خواجه نظام الملک، 

اند )خواجه داند که احکام شرعیت و تفسیر قرآن را بد، بر پادشاه واجب می«کار دین و شریعت و مانند این

(. جالب توجه اینکه برای تفسیر این فصل از کتاب خویش، روایتی از اردشیر آورده 66: 1394الملک، نظام

ی الملک برای تفسیر و توضیح اندیشهحکایتی که خواجه نظام 57(. در مجموع از حدود 67است )همان: 

پرویز، بهرام گور،  خسروایران مانند: انوشیروان، و بزرگان مورد به پادشاهان  15سیاسی خود آورده است، 

صحابه رسول  حکایت به پیامبران و خلفا و 18کاوس اختصاص داده است. قباد، کیرگمهر، اردشیر، کیبز

مورد(، 7و مابقی به امرای صفاری، طاهری، سامانی، سلاطین غزنوی به ویژه محمود ) اکرم اختصاص داده

ی سیاسی ایران با نامه تلفیقی از اندیشهتوان گفت سیاستبنابراین مید. سلاطین سلجوقی اختصاص دارن

کند اندیشه ایرانشهری را احیا کرده و با استفاده از آن که خواجه سعی می باشدمی یاسلام رنگ و بوی

مشروعیت سلطان را این بار بر پایه مذهب بازسازی کند و با دیدی کارکردگرایانه به دین، به نهاد سازی و 

 ودآگاهصورت خودآگاه یا ناخبهخواجه در این تلفیق  البته که یکپارچه سازی قلمرو حکومتی خود بپردازد.

تحلیلی انجام  -باشد و با روش توصیفیاسنادی می -ه پژوهشی کتابخانه ایکدر این جستار  موفق بوده است.
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ی ایرانی و اسلامی هایی از پیوند اندیشهکه نمونه نموده استنامه سعی با استناد به سیاستگرفته است، 

 الملک آورده شود.خواجه نظام

 رانشهریخواجه نظام الملک و اندیشه ای

کند. های متفاوتی ظهور و بروز پیدا میاندیشه سیاسی در گذر زمان و در بسترهای تاریخی مختلف به شکل

بلکه بر  ،گیردشکل نمی ءدر خلا و اندیشه سیاسی زاییده تحولات زمانی و مکانی در هر عصری است

گیرد. اندیشه سیاسی به وجود بسترهای اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف در طول زمانهای متفاوت شکل می

دهی یک نظم جدید در جوامع مختلف پاسخ ی و شکلمان سیاسزتا به نیازهای جوامع در ایجاد سا آیدمی

ه و اندیش نبودجوامع متفاوت همواره همسان و هم دهد. به همین دلیل اندیشه سیاسی در زمانهای مختلف و

متفاوت بوده است. بر این ی ظهور کرده در این جوامع نیز اند، اندیشه سیاسچون جوامع مختلف متفاوت بوده

توان گفت اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک نیز ریشه در تحولات و نیازهای سیاسی و اجتماعی اساس می

 عصر خود داشته است. 

اعضای ه همق حا رت حکوما آنهز بود. تمرکگرایش به  ، عدماز نقاط ضعف حکومت ترکان سلجوقییکی 

ت جهب مناسل حه ارائه رار دن سالاراندیوای ناتوانه، پراکندی هاتحکومد وجو. دانستندیمه خانواد

م و ستم در ولایات توسط حاکمان، از بین رفتن زمینهای ظل، ترکانت حکومی سنتر ساختاز ات رفونبر

ای ترکان داری، از جمله پیامدهای حکومت قبیلهط مختلف به دلیل وجود نظام اقطاعنقار دی ولیدو تزراعی 

ی مرکز فرمانروایر مکرر تغییت و قدرر سر بی خانوادگی جنگها (.47: 1363)کلوزنر، سلجوقی بوده است 

ا به مقابلت جهک الملمنظاجهخوا، ترتیبن باشد. بدییمی سلجوقن ترکای اقبیلهی ایلت سنن همیج نتایز از نی

. افتدی حکومت متمرکز می، به فکر بنیانگذاری اندیشهباستان ایرانی سیاسه اندیشها، به تأسی از ن سنتای

 شدندا آشنه پادشاه مطلقت قدره دربارن ایرانیار نظا بج تدریه بن سلجوقیاه کت اسن همین دورار دع واق در

ی همگی ول، داشتند وجودی محلن فرماندهاان و حاکمد چن هری ساسان دوره ایرانر د. (107: 1386)ستارزاده، 

 .دداشتن سیاسیز تمرکه بش گرای نتیجه درد و دانستنمی( شاهان )شاهنشاهه شاع تابع و مطیا رد خو

 بود، جامعه و متوجه حکومت سلجوقی ترکان ازجانب که اقتصادی و فرهنگی سیاسی، مشکلات بر علاوه

 در سعی خواجه حیث، این از آمد.می به حساب جدی خطری نیز اسماعیلیان مانند عقیدتی دشمنان وجود
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 چند در که الخصوصکرد. علی برخورد شدت به مذهبی با مخالفان و نمود مردم اعتقادات کردن یکدست

 است.  داشته فرسایی قلم قرامطه و ملاحده رد در کتاب خویش آخر فصل

امر واقع داشته و  خواجه  ورزی خواجه بسیار ریشه درگفت اندیشهتوان با توجه به ملاحظات ذکر شده، می

دید تا اینکه ظام سازی و ایجاد سامان سیاسی میداری و نامری در خدمت حکومت ،سیاسی را ورزیِاندیشه

ای از بایدها و نبایدها آنگونه که برخی فیلسوفان سیاسی مسلمان به امری انتزاعی و مجموعهبه مثا اندیشه را

ورزی اندیشهدیوانسالارانی که دستی در دیدند. خواجه به مانند بسیاری از وزرا و ند ابونصر فارابی میمان

 ها آرما و هاآلهمواره ایده سیاسی امر در که بود واقف مهم این سیاسی داشتند، مانند نیکولو ماکیاولی بر

 نمود. بدین عمده توجه باشند، باید که آن چیزهایی نه و هستند که آنچه و واقعیتها به باید بلکه نیستند، راهگشا

 به نیز حدی برخلاف بسیاری از متکلمین مسلمان تا دینی، امور و به مذهب اهتمام بر علاوه خواجه ترتیب،

 مسلمین، امور زمامدار عنوان به خلیفه پذیرش جای به داشت. او اعتنا النفسه فی هدفی عنوان به سیاسی امور

و از همین جا راه او از بسیاری از فیلسوفان  نهاد بنا ایرانشهری نظام اساس را بر خود سیاسی اندیشه مبنای

 سیاسی و فقها و متکلمین مسلمان جدا می شود.

ر عالم واقع و چه مهمترین ستیز سیاسی موجود چه د ،در این عصر نزاع بین نهاد سلطنت و نهاد خلافت

ی از فقهای سیاسی از جمله فقیه پرآوازه جهان اسلام ابوالحسن ورزی سیاسی بود. بسیاردر سپهر اندیشه

ماوردی کوشید تا به تنظیم روابط سلطنت و خلافت بپردازد و با تدوین حقوق سیاسی و قوانین سلطه به 

(. حتی برخی عرفای نامدار جهان اسلام که هم عصر خواجه 75: 1380)قادری،  تقویت نهاد خلافت بپردازد

ام محمد غزالی نیز در ستیز قدرت بین سلطنت و خلافت کوشیدند تا به لحاظ نظری، مبانی مانند ام ،بودند

اه حل فکری سلطه نهاد خلافت بر نهاد سلطنت را فراهم سازند. اما خواجه برخلاف تمام هم عصران خود، ر

ان در مقابل دید و کوشید با احیای مبانی فکری نهاد سلطنت، به تقویت سلطرا در تقویت نهاد سلطنت می

 خلیفه بپردازد و در این زمینه مبادرت به احیای اندیشه سیاسی ایرانشهری نمود. 

گیرد و به توجهات خاص وی نیازی ندارد؛ از این رو خواجه، قدرت خود را از خلیفه نمیپادشاه مفروض 

ادشاهی ایران باستان، لازم است برای مشروعیت قدرت وی اندیشه دیگری ارائه دهد. خواجه با اثر پذیری از پ

(. این امر برخلاف 127 -126: 1380)قادری،  داندییدات الهی میأمشروعیت و قدرت پادشاه را ناشی از ت

دانستند و سلاطین مجبور بر روی زمین می الله و جانشین خداعصر خواجه بود که خیلفه را خیلفهرویه جاری 
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ود را از نهاد خلافت بگیرند. خواجه در ابتدای فصل نخست بودند خطبه به نام خلیفه بخوانند و مشروعیت خ

 سیاستنامه می نویسد:

ایزد تعالی اندر هر عصری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته »

د و هیبت و گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه بدو بسته گردان

حشمت او در دلها و چشم خلایق بگستراند تا مردمان اندر عدل او روزگار میگذرانند و ایمن میباشند و بقای 

دولت او می خواهند و اگر از بندگان عصیان و استخفافی بر شریعت یا تقصیر اندر طاعت و فرمانهای حق 

در رسد پادشاهی نیک از میان ایشان برود و تعالی پدید آید.....و خشم و خذلان حق تعالی بدان مردمان 

 (.7: 1394، الملکنظامخواجهشمشیرهای مختلف کشیده شود و خونها ریخته آید)

حشمت او  یید الهی پادشاهان آرمانی خواجه دارد این است که خداوند هیبت وأنکته اساسی که نشان از ت

فر کیانی گرفت. ایزدی یا  بیانی دیگر از مسئله فرِّ نشاند. شاید بتوان این نشان رارا در دل و چشم مردم می

تواند در ذارد و پادشاه برخوردار از آن میگر خود مظهر خدایی را به نمایش میای که دیعنی نیروی محرکه

 ایزدی فره دارای شاه ایرانشهری نیز، اندیشه (. در126: 1380کار ملکداری شایسته و موفق گردد)قادری، 

 سیاسی و مشروعیت دینی ایزدی، نور یا فر این است. شده جمع او در همزمان سیاسی، و دینی و قدرت است

 زیر به قدرت اریکه از را او پادشاه، فرِّ شدن جدا یا نبودن بالطبع، و داشت می ارزانی پادشاه به توأمان را

 اندیشه این از تأسی با است. خواجه بوده سیاست و دینهمزمان  پیوند نماد باستانی، شاهنشاهی نظام کشید.می

و  است بوده کشورسیاسی بخشید. طبیعتاً این سلطان، فرمانروای کل  -دینیمشروعیتی  سلجوقی، سلطان به

)سام  گرفت قرار می سلجوقی ترکان مرکزگریز و ای قبیله تفکر مقابل در مهم این و اند بود او امر مطیعهمه 

 (.12: 1396خانیانی و خائفی، 

قید و شرط هر گونه پادشاهی ه پذیرش بیبه نهاد سلطنت به منزلاما لازم به ذکر است که وفاداری خواجه 

اما پادشاه آرمانی خواجه پادشاهی قدرتمند  ،تواند پادشاه باشدبه تعبیر دیگر هر صاحب قدرتی نمینیست. 

هی ورزند، اعت فرمانهای حق کوتااست. در ادامه خواجه با اشاره به اینکه اگر مردم نسبت به شریعت و ط

که را دست قویتر  و هر»نویسد: شود، مید و صحنه آماده پیکار و کشمکش میروپادشاهی خوب از بین می

 هخارج شود فر(. در نظریه ایرانشهری اگر شاه از طریق عدالت 126: 1380)قادری،  «ندکهرچه خواهد می

ها شخص لیه او شورش کنند و عامل انحطاط و نابسامانیشود و مردم حق دارند عایزدی از او ساقط می
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ر شاهنامه که فردوسی د همانطورگردد؛ پادشاه است که با از دست دادن فرِّ ایزدی، حکومت او نیز متلاشی می

ایران زمین دچار شود، ملک ایزدی از او ساقط می شود و فرِّه جمشید از عدالت خارج میککند زمانیبیان می

شود که همه در نتیجه عصیان شاه از فرمان ایزد و و روزگاری سخت بر مردم نمایان میگردد خسران می

 برگشتن فر ایزدی از اوست: 

 دل پر از پند اوـر بست یکـکم                گرانمایه جمشید فرزند او

 به رسم کیان بر سرش تاج زر                برآمد برآن تخت فرخ پدر

 جهان گشت سرتاسر او را رهی               هنشهیکمر بست با فر شا

 و و مرغ و پریـان او دیـبه فرم               ود از داوریــانه بر آسـزم

 فروزان شده تخت شاهی بدوی                جهان را فزوده بدو آبروی

 وبدیـم مـریاری همـهمم شهایــزدی               ره ـمنم گفت با ف

 س...ز یزدان بپیچید و شد ناسپا        اسـه یزدان شنمنی کرد آن شا

 ت...که گویدکه جز من کسی پادشاس         راستـبزرگی و دیهیم شاهی م

 وگویبگشت و جهان شد پر از گفت       چو این گفته شد فر یزدان ازوی

 ارـت کـدر آورد و برگشـت انـشکس          ارـمنی چون بپیوست با کردگ

 (.45: 1385)فردوسی،                                                          

الملک بنابر مصلحت و در نظر گرفتن شرایط زمانه، زوال در قدرت حکومت را از نتایج اما خواجه نظام

نظریه خلافت گردد. در انگارد. در چنین مواردی البته خواجه به نظریه خلافت نزدیک مینافرمانی مردم می

( و مصلحت نیز نقش مهمی ایفا 42: 1388شود )قادری، که عموماً بر مبنای کارآمدی و قابلیت توجیه می

واقع خواجه با نزدیک شدن به نظریه  در کند، حاکم در صورت جائر بودن نیز باید مورد تبعیت باشد.می

سیاسی  -توانست، مردم را به انقیاد و پیروی کامل از پادشاه سوق دهد و از ورود مخالفان مذهبی خلافت می

به دیگر سخن، خواجه با گرایش اندک خود به نظریه  خویش که عموماً غیر سنی بودند، جلوگیری نماید.
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اما آنچه باز راه خواجه را از دیگر متفکرین  سیاسی بوده است، عادل آرایش نیرویدرصدد حفظ و ت ،خلافت

سازد، تفاوت بین پادشاهی آرمانی او و شخص ریه خلافت جدا مییعنی نظ ،مسلمان و نظریه رایج عصر خود

های انعقاد خلافت در اندیشه سیاسی سنی است. در ریه خلافت زور و غلبه یکی از راهخلیفه است. در نظ

گردد و هر گاه امامی فوت نماید و ت با زور و استیلا نیز استوار میمتفکرین مسلمان خلاف اندیشه سیاسی

شخص دیگری بدون بیعت یا استخلاف و صرفاً با تکیه بر زور و شوکت خود منصب امامت را به دست 

یلا، هر (. اما خواجه برخلاف نظریه است37: 1382)فیرحی،  گیرد؛ خلافت برای او منعقد شده، مشروع است

ایزدی از دید او مشروع  هدانست و صرفاً پادشاه قدرتمند دارای فراحب قدرت و پادشاهی را مشروع نمیص

 بود.  

 برای را و ثبات تمرکز ایرانشهری، اندیشه به گریز با که داشت عنایت نکته این به خواجه ترتیب، بدین 

 باید الهی انتصاب دلیل به سلطان ایران باستان، اندیشه به توجه با اینکه نماید. ضمن فراهم سلجوقی حکومت

 همین در اسلامی خلیفه با ر،تفک سیستم این در پادشاه گزیند. تفاوت دوری ستم و ظلم از و باشد عادل لزوما

احکام  مجری فقط او نیست، عادلی فرد لزوما شود، م انتخاب هاآرمان به توجه که بدون خلیفه چراکه است؛

 در و باشد باید عادل او (.142: 1392است)طباطبایی،  شریعت عین آرمانی پادشاه آنکه حال است؛ دینی

 نظام ایجاد دنبال به سیاسی امر واقعیت در بنابر خواجه گردد. بنابراین،می زایل وی از فره تعدی، صورت

 و بپاید کفر با ملک»دهد  که:  قرار خویش کار دین سرلوحه از بیشتر حتی را عدل پادشاه، که بود اییسیاس

 گراییعنوعی واق به باستان، ایران سیاسی نظام بر تکیهدرواقع  (.11: 1344طوسی،  الملک نظام«)ستم نپاید با

 حکومت. مرکزگرایی و ثبات سمت حرکت به ونابهنجاری  ناامنی از رفت برون جهت است، بوده خواجه

 خواجه اندیشه در گرایشاتی چنین لزوم( ازنتایج )درصورتمذهب  بر آن ترجیح و عدل بر تأکید همچنین

 است.

 خواجه نظام الملک و دین

است. از نگاه خواجه پادشاه باید دو ویژگی بوده الملک به مذهب شافعی، سخت پایبند و معتقد خواجه نظام

 خواجهبحث شد و دین که البته دین درست نیز از نظر دین. عدل که در مورد آن مهم داشته باشد: عدل و 

(. تأسیس مدارس نظامیه جهت تقویت 115: 1344طوسی،  الملک)نظام نبودیا حنفی  یجز مذهب شافعچیزی 

مکتب اشعری و جلوگیری از مباحثات عقلی فقه و حدیث و زبان عربی و اصول و تدریس سنت مذهب اهل 
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(، سلوک فکری و 131: 2536 )صفا،هب تشیع و مکتب اعتزال در این مدارس بالطبع مقابله با مذو منطقی و 

خواجه بهترین چیز برای پادشاه، دین نظر بهسازد. عملی خواجه را در زمینه مذهبی و فرهنگی نمایان، می

پدید آید، در دین  اضطرابیمملکت هرگه که در برادرند. پادشاهی و دین همچون دو »، زیرا که استدرست 

نیز خلل آید، بددینان و مفسدان پدیدآیند؛ و هر گه که در دین با خلل باشد مملکت شوریده بود و مفسدان 

 الملک )نظام شکوه و رنجه دل دارند و بدعت آشکارا شود و خوارج زور آرندقوت گیرند و پادشاه را بی

 (.10: 1344طوسی، 

ثیر اندیشه ایرانشهری بوده، چرا که ایرانیان أسیاسی خواجه نیز زیر تبه نظر می رسد این بخش از اندیشه 

د را در توجهات باستان نهاد دین و سلطنت را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و از دیرباز علل قوام پادشاهی خو

ای یهرسد و شکل اولدر حکومت ساسانیان به اوج خود میاند. اختلاط نهاد دین و سلطنت ویژه ایزد دانسته

توان در این نظام مشاهده کرد. همزاد بودن دین و دولت در اندیشه ایرانشهری به از حکومت دینی را می

 وید:گر شاهنامه فردوسی بیان شده؛ آنجاکه حکیم توس میزیبایی هر چه تمام د

 اعضـای یک پیـکرندتو گویی که       دیگرند  ـان دین و دولت به یکـچن

 ایـهریاری به جـنه بی دین بود ش     دین به پاینه بی تخت شاهی بود 

پادشاه باید همواره »دانست: خواجه از لوازم تقویت دین را ارج نهادن به علمای دین و حفظ حرمت آنها می

به سراغ علما رود و تفسیر قرآن و اخبار رسول و قصه بزرگان دین و سیاست را از آنها بشنود. در این صورت 

گیرد و دیگر هیچ مبتدع و بدمذهبی او را از راه به در نخواهد برد و در واقع دینی انس می است که با احکام

شود و آرامش و صلاح به از طریق توجه به دین و علمای دین است که دست مفسدان از مملکت کوتاه می

هداف اصلی (. یکدست نمودن مذهبی و فرهنگی جامعه از ا111: 1344، الملک)نظام بدیاجامعه راه می

های مذهبی مخالف، همت گمارد. نسپردن الملک است. در این راستا وی به طرد و لعن گروهسیاست نظام

او در چندین های اکید خواجه است. شغل به بدمذهبان و نپذیرفتن آنها در امور دیوانی، لشکری و... از توصیه

فرسایی ها در مورد بدمذهبان قلمیر فصلتر از ساطور مبسوط و مفصلفصل از فصول آخر کتاب خویش، به

کردند، از کند و با اتکا به سیاست پادشاهان باستانی ایران که با بدعتهای مذهبی زمان خویش مقابله میمی

های این بدمذهبان که همان شیعیان خواهد که با بدمذهبان مقابله نماید. خواجه به برخی از ویژگیپادشاه می

اگر نعوذ باالله این دولت قاهره را آسیبی آسمانی رسد، این سگان از نهفتها »کند: ره میاسماعیلی هستند، اشا
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بیرون آیند... و هرچه ممکن گردد از شر و فساد و قتل و بدعت، هیچ باقی نگذارند. به قول دعوی مسلمانیکنند 

ف عمل. و دین محمد را ولیکن به معنی، فعل کافران دارند. باطن ایشان برخلاف ظاهر باشد و قول به خلا

« تر نیستتر و بنفرینالسلام هیچ دشمنی بتر از ایشان نیست و ملک خداوند را هیچ خصمی از ایشان شومعلیه

 (.221: 1344، الملک)نظام

اما در دادن احکام برای هرم حاکمیت و  ،داندهایش دین را عامل پیوند جامعه میخواجه در اغلب نوشته

شهروندان تفاوت زیادی قائل است. در اندیشه سیاسی خواجه سیاست بر دیانت غلبه دارد و مهم بازنمایی 

های مشروعیتی اش ام کردن مردم، چرا که سلطان پایهدینداری برای رعیت است و استفاده از دین جهت آر

کند هم فقه و کلام شافعی استفاده می واجه در این است که از مذهب آنبر مذهب بنا شده است. اما اشتباه خ

تا مخالفان سیاسی خود را قرمطی، باطنی، گبر، مزدکی و ... بنامد و به راحتی قتل عام و ریختن خونشان را 

: 1391حلال می دانست که در نهایت نیز قربانی تعصب مذهبی شدید خود شد)خواجه سروی و اسلامی، 

23-24). 

های مشروعیتی شهری و گره زدن آن به مذهب، پایهک سعی کرد با احیای اندیشه ایرانالملخواجه نظام

سلطان ایرانی را این بار بر پایه مذهب بازسازی کند و به تقویت نهاد سلطنت در مقابل خلافت بپردازد. 

خته و سیستمی را بنیان ی جدید پرداخواجه دیدی کارکردگرایانه به دین داشت و با استفاده از دین به نهادساز

نظامیه سعی  سازی و تمرکز قدرت در آن بر پایه دین انجام گرفت. خواجه با ایجاد مدارسنهاد که یکپارچه

هب شافعی به نهادینه سازد و با استفاده از مذ عنوان تنها گفتمان رسمی دینی در جامعهکرد فقه شافعی را به

ی و نفاق در ممالک محروسه بود، پایان دهد. خواجه هیچ ابایی از این نداشت اختلافات دینی که عامل درگیر

بنابراین  دین برای سلطان و رعایا وضع کند؛ ای در حوزه، استانداردهای دوگانهکه هر وقت شرایط اقتضا کند

نگریست یوان گفت کارکردگرایانه به دین مته به دین در حوزه سیاست داشت، میاگر نگوییم دیدی ابزارگون

ورزی عمل یاست داشت که در اثر سالها سیاستگرایانه خواجه به سکاری و دید واقعو این ریشه در محافظه

 کسب نموده بود.

 و داد در چگونگی قضاوت ی سیاسی خواجه نظام الملکاندیشه

انتخاب و های قاضی و چگونگی الملک در این فصل از کتاب سیاست نامه، با بیان ویژگیخواجه نظام

گوید که در صدر اسلام، یاران پیامبر )ص(، خود کار قضاوت را بر عهده داشتند تا نظارت بر کار آنها، می
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او در ادامه به بار عام دادن پادشاهان ایران  (.45 -46حقی ناحق نشود و عدل و انصاف رعایت شود )همان: 

کردند و در جایگاه قاضی به حضور پیدا می کند که خو در میان مردمدر جشن نوروز و مهرگان اشاره می

از سنت بارعام ایرانیان « القوانینروح»تسکیو در کتاب توجه اینکه من(. قابل 46-47نشستند )همان: قضاوت می

 (.399: 1349کند )منتسکیو، در جشن مهرگان و حضور آنها برای دادرسی در میان مردم به نیکی یاد می

ست و نهم کتاب خود را به شیوة بار عام دادن پادشاه اختصاص داده است که الملک فصل بیخواجه نظام

کند ای ترسیم می(. او ترتیب بار دادن را به گونه532: 1367سن، سنت پادشاهان ایران باستان بود )کریستن

باید بر آن  بار دادن را ترتیبی»دارد که: ی طبقاتی عصر ساسانی ندارد. وی بیان میکه هیچ تفاوتی با جامعه

)خواجه « ن، دیگر اجناس مردمان...نسق که اول خویشاوندان درآیند، پس از آن معروفان حشم؛ پس از آ

  (.140: 1394الملک، نظام

اند که گاهی گرایی و اسلام گرایی درهم تنیدهای ایرانالملک به گونهی سیاسی خواجه نظامدر اندیشه

نامه از ملاقات عمر بن خطاب و که در سیاستکنند. چنانقات میهای ایرانی و اسلامی باهم ملاشخصیت

خسرو انوشیروان سخن رفته است. این در حالیست که از نظر تاریخی تولد عمر بعد از فوت انوشیروان بوده 

پس از ذکر داستان تجارت عمر و رفتن به دربار خسرو انوشیروان و دیدن عدل او از است، ولی خواجه 

الله علیه و سلّم چون این سخن پیغمبر صلیّ»گوید: ر اسلام )ص( از عدل انوشیروان سخن میشگفتی پیامب

(. این حکایت حاکی از باور راسخ 283)همان: « بشنید، در عجب آمد و گفت کافری را این عدل بوده است.

عدل  یدربارهاز داستانها و حکایاتی  پُرنامه باشد. البته سیاستک نسبت به عدل انوشیروان میالملنظامخواجه

نامه ده است، سیاست، را ذکر کر«زنجیر عدلِ انوشیروان»که تنها منبعی که داستان طوریبه باشد.میانوشیروان 

باز عدل در او مردی بود که از خردگی»نویسد: به عدل انوشیروان اعتقاد دارد که میای او به گونه باشد.می

 (.34)همان: « و زشتیها را به زشت و نیکیها را به نیکی دانستی طبع او سرشته بود

 بریدانصاحب خبران و  الملک در باب ی سیاسی خواجه نظاماندیشه

داند. الملک در این فصل از کتاب خود، آگاهی از حال و احوال رعیت را بر پادشاه واجب میخواجه نظام

دهد غافل باشد زشت است و اگر فسادی در مملکت رخ می کند که اگر پادشاه از حال رعیتاو بیان می

کند، آن است که همچون ایشان ظالم است داند و آن را تدارک و منع نمیداند: اگر میداند یا نمیپادشاه می»
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-)خواجه« دان و این هر دو معنی نه نیک استداند، پس غافل است و کمو به ظلم رضا داده است و اگر نمی

دارد که قبل سپس در ادامه از ضرورت و اهمیت صاحب برید سخن گفته و بیان می (.71: 1394، الملکنظام

رساندند تا دست اند که در زمانی کوتاه، اخبار را به پادشاه میاز اسلام و بعد از اسلام همیشه کسانی بوده

توبره کاهی به ناحق بستاند، بافاصله کند که اگر کسی می ظالمان را از ظلم کوتاه کنند )همان(. خواجه اشاره

ی فردوسی به بهرام چوبین کند. مشابه همین حکایت در شاهنامهپادشاه آگاه شده و آن کس را مجازات می

د. وقتی بهرام از ظلم سرباز بریکی از سربازان بهرام چوبین، توبره کاهی از پیرزنی به ناحق می منتسب است.

 کند:دو نیم میشود او را با شمشیر می آگاه

 میانش به خنجر به دو نیم کرد               دلِ مردِ بدساز پر بیم کرد

 سرای                  که ای نامداران پاکیزه رایردهخروشی برآمد ز پ

 هر آن کس که او برگ کاهی ز کس        ستاند نباشدش فریادرس

 بخرید چیزی که باید به سیممیانش به خنجر کنم بر دو نیم               

 (.1377: 1385)فردوسی،                                                               

نظران استفاده از برید را برای اولین بار به ایرانیان عصر هخامنشی نسبت با وجود اینکه بسیاری از صاحب

کتاب  1363های هرودوت )استناد آنها نیز گفتهو (؛ 98: 1394؛ داندامایوف،1/775: 1386دهند )بریان، می

د، به ها شکل گرفتنکه حکومترسد، از زمانیباشد؛ اما به نظر می( می، فصل هشتم: 1342هشتم( و گزنفون، 

ی آن در طول الملک به درستی به قدمت دیرینهکه خواجه نظامپی بردند، چنان تدریج به ضرورت این سازمان

  (. 71: 1394الملک، نظام)خواجه کنداشاره میتاریخ 

 اسلامی او -ی ایرانی: اوج پیوند اندیشهالملکی سیاسی خواجه نظامجایگاه زنان در اندیشه

هایی که با ترکان الملک به زنان، به دلیل رقابت و درگیریبر اهل تحقیق پوشیده نیست که دیدگاه خواجه نظام

و از زیان »نامه نفوذ زنان در دربار را نکوهش کرده، است. هنگامی که در سیاست، مثبت نبوده خاتون داشت

)باسورث، « ن خاتون را در نظر خویش داشتاگمان ترکگفته، بیتدبیر کردن پادشاهان با زنان...سخن می

تماعی قابل تدبیری زنان در امور سیاسی و اجالملک برای بینظامدر این راستا استنادهای خواجه (.81: 1381
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اول مردی که فرمان زن کرد و او »نویسد: السلام استناد کرده و میباشد. او ابتدا به حضرت آدم علیهتأمل می

السلام بود که فرمان حوّا کرد و گندم خورد تا از بهشتش را زیان داشت و در رنج و محنت افتاد آدم علیه

دارد و دنبال این، اساطیر ایرانی را هم از نظر دور نمی(. به213: 1394الملک، نظام)خواجه« بیرون کردند

آورد و پس از توصیف کامل بلافاصله حکایتی از کیکاوس و داستان سودابه و سیاوش سخن به میان می

)عاشق شدن سودابه، گذر سیاوش از آتش، رفتن او به توران، ازدواج او با دختر افراسیاب، قتل او، داستان 

، نتیجه که مشخص است شاهنامه را نیز مطالعه کردهاز تورانیان و کشتار بسیار از هر دو جانب(، انتقام ایرانیان 

سبب این همه کردار سودابه بود که بر پادشاه حاکم بود. و همیشه پادشاهان و مردان قوی را »گیرد که: می

از راز دل ایشان خبر نبوده  اند که زنان و نزدیکان ایشان راطریق چنان بوده است و زندگانی چنان گذاشته

« انداند و مسخّر ایشان نبودهاست و در بند هوای دل و فرمان ایشان نبودند و از مکر و کید ایشان دانسته

 (.215 :1381باسورث، )

ترین دلایل ویرانی پادشاهی ساسانیان الملک به دنبال آن با استناد به کلام بزرگمهر، یکی از مهمخواجه نظام

. جدا از بحث درستی یا نادرستی کلام او راجع به دخالت زنان، خواجه داندت زنان در امور سیاسی میرا دخال

نویسد: باشد. او می ی عبرتمایهدارد که برای تاریخ سیاسی معاصر نیز جملاتی از زبان بزرگمهر بیان می

تو تدبیرگر او بودی و امروز به بزرگمهر را پرسیدند که سبب چه بود که پادشاهی آل ساسان ویران گشت و »

نظیری نیست؟ گفت سبب دو چیز بود: یکی آن که آل ساسان  رأی و تدبیر و خرد و دانش تو در جهان

کارهای بزرگ به کارداران خرُد و نادان گذاشته بودند و دیگر اهل دانش و خردمندان را خریداری نکردند و 

 (.216: 1381)باسورث،  «ا خرد و دانش نباشد...کار با زنان و کودکان گذاشتند و این هر دو ر

)باسورث، ، «شَاوِرهُنَّ وَ خَالِفُوهُنَّ»الملک بلافاصله پس از استناد به کلام بزرگمهر، حدیثِ مشهورِ خواجه نظام

عباسی در رابطه با عدم دخالت زنان  یدر ادامه حکایتی از مأمون خلیفه . سپسرا آورده است (.217: 1381

ازین رفته  پادشاه را همان عادت بر دست باید گرفت که پیش»گیرد که: ر سیاسی آورده و نتیجه میدر امو

و خدای » نویسد:ای از قرآن کریم می، سپس با استناد به آیه«اندرای کردهاست و پادشاهان بزرگ و قوی

به ترتیب سخنی از کیخسرو و عمرخطاّب  به دنبال آن«. 3النِّساءِ عزّوجلّ فرموده است: الرجَِالُ قَوّاموُنَ عَلیَ

                                                           
 .34قرآن کریم، سورة نساء، آیة  - 3
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به وضوح نشانگر تلفیق که (؛ 220-221: 1381باسورث، دارد )راجع به عدم دخالت زنان در امور بیان می

  باشد.اسلامی او می –ی ایرانی اندیشه

 وزیران نیک عامل خوشنامی پیامبران و پادشاهان

های دور همیشه شاه و وزیر خردمند و اند، به ویژه در گذشتهدر طول تاریخ همواره وزیران نماد خردمندی بوده

افلاطون. افلاطون در کتاب جمهور قائل به این حقیقت بود که  شاه/فیلسوفی شدند از ایدهحکیمش، ترکیبی می

ری ی خرد آراسته نگردد و یا خردمند زمام امور مملکت را به دست نگیرد امیدی به رستگامادام که پادشاه به حیله

(. افلاطون همچنین معترف به این واقعیت 273، کتاب پنجم: 1353ی فاضله نیست )افلاطون، بشر و تشخیص مدینه

ای بس دشوار و بلکه غیرممکن است بود که تجمع این دو فضیلت در شخص واحدی، )فیلسوف یا پادشاه( پدیده

ای دیگر ی سیاسی ایران به گونهاند، اما در اندیشهدکه افلاطون این امر را غیرممکن می(. با وجود این290)همان: 

که خسرو پوشاندند. چنانمنش به این اندیشه لباس عمل میعملی بود. پادشاهان با انتخاب وزیری خردمند و فیلسوف

انوشیروان با وزیر خردمند و حکیمش، بزرگمهر این ترکیب را به وجود آورده بودند. همنشینی خسرو انوشیروان با 

ی فردوسی به دلیل نشست و برخواست با فیلسوفان و ای بود که که وی بنا بر گفتهردمندان و دانشمندان به گونهخ

 سرافرازتر و داناتر شده بود: خردمندان و پزشکان، از همه

 ز هر موبدی نو سخن خواستی                        دلِ خود به دانش بیاراستی

 شناسان و هم بخردانستاره                            چنان بدُ کزآن نامور موبدان

 دانش آموخت و اندر گذشت                   بر آن فیلسوفان سرافراز گشتهمی

 به رازِ ستاره چو او کس نبود                          ز راهِ پزشکی ز کس پس نبود 

 (.1262: 1385)فردوسی،                                                              

الملک توسی نیز با اشاره به نقش وزیران خردمند در توسعه و آبادانی کشور، باز پیوندی بین پادشاهان خواجه نظام

وزیر نیک پادشاه را نیکونام و نیکو سیرت گرداند و هر »نویسد: میکند و ایرانی و پیامبران سامی ایجاد می

برند همه آن بودند که وزیران شد و بر جهانیان فرمان یافت و تا قیامت نام او به نیکی میپادشاهی که او بزرگ 

السلام چون آصف برخیا داشت و موسی الله علیهم همچنین. سلیمان علیهنیک داشتندی و پیغامبران صلوات

الله کر صدیق رضیالله علیه و سلمّ چون ابوبالسّلام چون هارون و عیسی چون شمعون و مصطفی صلیّعلیه

عنه و از پادشاهان بزرگ کیخسرو را چون گودرز و منوچهر را چون سام و افراسیاب را پیران ویسه و 

گشتاسب را چون جاماسب و رستم را چون زواره و بهرام گور را چون خوره روز و نوشروان عادل را چون 
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« بلعمیان... و مانند این بسیارند. عبّاس را چون آل برمک و سامانیان را چونبزرگمهر و خلفای بنی

 (.206: 1394الملک، نظام)خواجه

باشد؛ به سنتی ایرانی اشاره ی ایرانی و اسلامی میالملک به دنبال مثال فوق که تلفیقی از اندیشهخواجه نظام

د )مسعودی، شباشد. در ایران باستان جامعه به طبقات مختلفی تقسیم میکند که در نوع خود قابل توجه میمی

باشد )رجوع (. جدا از سود و زیان آن جامعه که بحثی گسترده می60 /1، 1418؛ دینوری، 272 /1، 1347

ها و ای بود که مشاغل در میان خانوادهی ایرانی به گونه(، نظام طبقاتی در جامعه67-82: 1392شود گیلانی، 

که خاندان د از اسلام نیز انتقال پیدا کرد. چنانها و طبقات خاصی ارثی بود. این سنت به ایران بعخاندان

یشوع، آل ماسویه و... همگی چند نسل به عنوان دبیر، منجم و پزشک به تمدن اسلامی نوبخت، خاندان بخت

کند که هرکس باید در شغل تخصصی خود خدمت خدمت کردند )همان(. فردوسی نیز به این سنت اشاره می

 کند:

 ور              به یک رو جویند هر دو هنرهسپاهی نباید که با پیش

 (.1329: 1386یکی کارورز و دگر گرزدار          سزاوار هر دو پدید است کار )فردوسی، 

کند: داند، بلکه از آن دفاع میی ایرانیان، نه تنها آن را منسوخ نمیالملک توسی نیز با آگاهی از این اندیشهنظام

دان و سخی و دین و کافی و معاملتخصلت و پاکیزهاعتقاد و خداترس باشد و نیکاما وزیر باید که نیکو »

تر که از روزگار اردشیر بابکان تا روزگار یزگرد دوست بود و اگر وزیر زاده باشد، نیکوتر و مبارکپادشاه

و تا اسلام  شهریار تا آخر ملوک عجم همچنانکه پادشاه فرزند پادشاه بایستی وزیر هم فرزند وزیر بایستی

)خواجه « درنیامد همچنین بود. چون ملک از خانة ملوک عجم برفت وزارت از خانة وزرا بیرون رفت

 (.206: 1394الملک، نظام

 نتیجه

اندیشه سیاسی هر عصری زاییده تحولات اجتماعی و سیاسی آن عصر است. عصری که خواجه نظام 

خلافت و سلطنت بود و هریک در صدد برتری بر دیگری الملک در آن می زیست، عصر ستیز بین نهاد 

بودند. خواجه نظام الملک که نگرانیهای مهمی در مورد آینده ایران و پراکندگی کانونهای قدرت در عهد 

پادشاهان  سلجوقی داشت، سعی کرد با بازسازی یک نظام فکری جدید مبانی تئوریک تمرکز قدرت در دست

ی کند. بالطبع در آن عصر، رایج ترین اندیشه سیاسی جهان اسلام، نظریه خلافت ریزسلجوقی را تا حدودی پی

عنوان مهمترین م خلافت بهنظادانستند. ام سیاسی مشروع را نظام خلافت میبود که اکثریت جهان اسلام تنها نظ



15 
 

ج دیگر در رقیب نهاد سلطنت قابلیت بازسازی قدرت سلاطین در مقابل خلفا را نداشت. اندیشه سیاسی رای

س آن امام معصوم قرار أجهان اسلام اندیشه سیاسی تشیع بود که نظام سیاسی آرمانی آن، نظامی بود که در ر

یعیان را جز بدمذهبان به حساب داشته باشد. مضافاً اینکه خود خواجه یک سنی شافعی متعصب بود و ش

قابلیت بازسازی  ،ع هم به دلایل ذکر شدهآورد که ریختن خونشان مباح است. بنابراین اندیشه سیاسی تشیمی

نظام سلطنت و پادشاهی را نداشت. بنابراین خواجه به سراغ مهمترین اندیشه سیاسی نیاکان خود یعنی اندیشه 

ایرانشهری رفت تا با استفاده از آن به بازسازی نظام سلطنت آرمانی خود و تقویت سلطان در مقابل خلیفه 

ست که شرایط عصر خواجه با شرایط ایران باستان بسیار متفاوت بود و دین رسمی در اما ناگفته پیدا ،بپردازد

مام که حاصل سالها گرایی تی و مصلحتممالک محروسه دین اسلام بود. بنابراین خواجه با واقع بین

 ورزی عملی او بود، بجای اینکه شرایط عصر خود را مطابق اندیشه ایرانشهری تغییر دهد، اندیشهسیاست

مقتضیات عصر خود سازگار کرد. بنابراین خواجه با احیای با تغییراتی که در آن انجام داد؛ با  ایرانشهری را

 های دینی استوار سازد. شروعیت سلطان را این بار بر پایهاندیشه ایرانشهری سعی نمود م

به سرانجام رساندن آن هم ی ایرانشهری و اسلامی بود که در بنابراین تمام سعی خواجه پیوند میان اندیشه

ی ایرانشهری و اندیشه ی سیاسی خود، بینتوان گفت خواجه برای تفسیر اندیشهکه میطوریموفق بود. به

دهد، هایی که به پادشاهان و بزرگان ایرانی نسبت میاسلامی، تقریباً تعادل را رعایت کرده و همسنگ با داستان

  کند.م نیز نقل میحکایت از پیامبر و بزرگان صدر اسلا

 منابع

 قرآن کریم

نامه خواجه نظام های قدرت در سیاستتکنولوژی»(، 1392) ،سرویخواجهغلامرضا اله و اسلامی، روح

 .1-26، 1392)پیاپی( بهار 4، سال اول، شمارههای راهبردی سیاستفصلنامه پژوهش، «الملک

 .بنگاه نشر و ترجمه کتاب :فؤاد روحانی، تهران جمهوری،(، 1353افلاطون، )

، تاریخ ایران کمبریج از آمدن هجری(390 -614تاریخ سیاسی و دودمانی ایران )، (1381باسورث، ک.ا.، )

سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، پژوهش دانشگاه کیمبریج، جلد پنجم، گردآورنده: جی.آ. بویل، مترجم: 

 حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.
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، مهدی سمسار، تهران: انتشارات تاریخ امپراتوری هخامنشیان )از کورش تا اسکندر(، (1386)، بریان، پیر

 زریاب.

به تصحیح عباس  سیاستنامه)سیرالملوک(،(، 1394الملک طوسی، ابوعلی حسن بن علی، )نظامخواجه

 اقبال، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

به تصحیح مرتضی  سیاستنامه)سیرالملوک(، ،(1344)، الملک طوسی، ابوعلی حسن بن علینظامخواجه

 مدرسی چهاردهی، تهران: انتشارات کتابفروشی زوار.

 ، به اهتمام هیوبرت دارک، تهران: شرکت علمی و فرهنگی.نامهسیاست (.1389)__________

 ، فرید جواهر کلام، تهران: نشر و پژوهش فرزانتاریخ سیاسی هخامنشیان(. 1394داندامایف، محمد، )

 روز.

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.الاخبارعیون(، 1418قتیبه، )دینوری، ابن

سیاسی  های اندیشه در گرایی واقع و بینی مصلحت»(، 1396خائفی، ) و عباس خانیانی، محمدجواد سام

 .1396 بهار اول، شمارة ششم، دورةجهانی، سیاست پژوهشی علمی فصلنامه«. الملک نظام خواجه و ماکیاولی

 امیرکبیر. انتشارات تهران: موسسه ،اسلامی تمدن در عقلی علوم تاریخ(، 2531ذبیح الله، ) صفا،

 تهران: انتشارات ،ایران فرهنگی تداوم در گفتار طوسی، الملک نظام خواجه(، 1392جواد، ) طباطبایی،

 خرد. مینوی

 ، تهران: نی.الملکخواجه نظام(، 1386طباطبایی، سیدجواد، )

 مُل، تهران: انتشارات الهام.، بر اساس نسخة ژول شاهنامه(، 1385فردوسی، ابوالقاسم، )

 ، تهران: سمت.نظام سیاسی و دولت در اسلام(، 1382فیرحی، داوود، )

آبان  (1)6مهرنامه، «نامه نویسی در تمدن اسلامیالملک و سیاستخواجه نظام»(،1389فیرحی، داوود، )

1389 :169-168.) 

 تهران: سمت. ،ایران و اسلام در سیاسی های اندیشه(، 1380حاتم، ) قادری،

الدین محدث، تهران: سلسلة (، بتصحیح میرجلال1358قزوینی رازی، نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل، )

 انتشارات انجمن آثار ملی.

 یای کتاب.، رشید یاسمی، تهران: دنایران در زمان ساسانیان(، 1377سن، آرتور، )کریستن
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تهران:  آژند، یعقوب ،سلجوقی( عهد در )وزارت سلجوقی عهد در دیوانسالاری(، 1363ک، ) کلوزنر،

 کبیر. امیر

 ، رضا مشایخی، تهران:انتشارات دنیای کتاب.نامهکورش(، 1342گزنفون، )

اولیة اسلامی )با تکیه تأملی بر جامعة طبقاتی عصر ساسانی و تداوم آن در قرون »(، 1394الدین، )گیلانی، نجم

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نامة تاریخ اجتماعی و اقتصادیپژوهش، «بر خاندان بختیشوع(
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